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  چکیده       
سووف  و ماار  رریا ی به ماار ومعا ی سوار کاربسو های ترین ابزاریکی از مهم هصوفیاا زبان 

مارر  م(9141) الرباوی محاارویو  ،زمانۀ ایرانموارر رروواز ،ق(045رطار ) رود. یریاالاینمی
طریق وثارمان  در هدر ادباات جهان هستسا ک رارف موارران از دو تن ،سورموساک کروفر م ر 

 وقرار دهسا ا سان کامل یرادیا مخاطب ده و کفمواا ا تا توفیری از ترسوام کر  را سواروسووف
ترین مهم .اس  این راه صعب الفصفل گذامته درقام  ا ا کهگفتهسخن  یاز سالک  حفیهرکاام به

از  مسطق الطارو  یالرباو محاارویاز  مسطق الفرد ۀمسظفمدو  متسی که تبوفر رویکرد یادموواه اسوو ،
 ۀر حفزد ییکایکه بر اساک مکتب ومرحاضر رژوهش  ه،مسئو. در ررتف اهاا  اس  یرابفرارطار  

و  مسظفمه ودو تحوال  یسووسجهمدر ری  ،گاردا جام می تحواویو به مووافۀ تفصووافی یات تطباقاادب
و  ها هامووب یبرخ ارائۀدر خوال ون به تواش دارد  و اسوو دو مووارر  بررسووی  اادهای صووفیاا ۀ

ا تخا   اثر، دو این ترین مووباه دها که رااههای رژوهش  رووان میایتهی .پردازدبها تفواوت
 «باز»رمز  کاربس مباه  در  ر سالک،اس هاف مروتر  هایاسا دالّ مسطق در رسفان دو سوروده،

 وطان،س چفن ستر، یرریا  ی اادها یبرخ یراکارگز بهار و  امس در ادامۀ باز رذرووریِ ،برای سالک
تخا  رار و راهساا و تفاوت در در ا  اختواف تفان بهها میاز جاوه تفاوت .. اس .ق و.یطر ضفء، سورّ،

داستان، باا گر این  کته اس  که در   ماه در کل. راز ومکاراماره کرد کارگاری  ااد بوبل و گلبه
رذیر  اس  و رساان به حقاق  ا سان، کاری بس ا سا ی امکان ی جز با حقاق  خفدِحقاق  هسوت

   یرساس .و طاق  دمفار

 .، ادباات تطباقیمسطق الطار، مسطق الفرد، رطار ،روی الرباویمحاا :هاواژهلیدک

                                                           
 hosseinimahboob214@gmail.comارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان/ ک *

 motaseifi2002@yahoo.comول/ عربی دانشگاه کاشان، نویسنده مسئ استادیار زبان و ادبیات **
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 مطالعات عرفانی 
 ماشـــماره سـی        
 05          ۸۹ستان پاییز و زم 

  قدمهم .۹ 
ا ها بهـا  ادبیـات اســـت کـه از تیام  میان ادبیات ملتادبیـات تبییقی ییی از ووزه

ــ م می ــیییدیگر س یم ها  بها و شــیاهتتجزیه و تحلی  تفاوت ،گوید و به بررس
 مهمچنی ؛پردازدها میالمللی و کوچ اندیشـــهها  م تلف، روابط ادبی بیمادبیات ملت

 .شودمیآن با ادبیات خویش  ب شناخت ادبیات بیگانگان و مقایسۀسی

و اینیه  هاستبا ادبیات دیگر زبانبررسی روابط تاری ی ادبیات ملی ادبیات تبییقی 
 أثیرتیابد و بر ییدیگر ها  دیگر پیوند میچگونه ادبیات یک ملت با ادبیات ســـرزمیم

به ادبیات  ها  ادبی یک ملتبیانگر انتقال پدیده، ادبیات تبییقی روازایم نهند.می متقاب 
 ود  شها منتقبه ادبیات دیگر سرزمیم دتوانهاسـت. دیدگاه یک ادیب نیز میدیگر ملت

ــورها در ملمرو پژوهش ا  هو آنان را به تقلید وادار نماید. مرز میان ادبیات در بیم کش
بیات اد ووزۀ ها  تبییقی درشرط انجام پژوهشها، هاسـت. اختلا  زبانتبییقی، زبان

 .(۰2 و ۰2: ۴191ندا، ) است

قی ها  پژوهش در ادبیات تبییات زبانی و ووزهتأثیرتوان گفت انواع کلی می طوربه   
ــی ــیم می زبان و ادبیات فارس ــوندبه دو ب ش تقس اثرگذار  ادبیات ایران بر دیگر  :ش

پس طرح ایم روابط در »بر ادبیات فارســـی.  هـاادبیـات دیگر ملـت تـأثیرهـا و ملـت
ها  مسلمان با فرهنگ، هنر ارچوب علمی بسیار ضرور  است. آشنایی متقاب  ملتهچ

، بنا  هویت ملی ســزایی دربا هم، نقش بها آن و ادبیات ییدیگر و بررســی و مقایســۀ
ــرزمیم ــلامی دارد و ددینی، فرهنگی و هنر  س ت در ر رویارویی با بحران هویها  اس

 ۀبه باور هم(. 77: ۴1۸9پروینی، ) «فیر و فرهنگ و هنر و ادبیات، کارساز است عرصۀ
یام  و تبیشتریم فارســی و عربی  زبان و ادبیاتِدو بیم  ،دور از گذشـتۀ ،پژوهشـگران

. اندهاشــتد پذیر  راتأثیرثر وجود داشــته و هر دو از همدیگر بیشــتریم و تأ تأثیر ۀرابب
ها  رمز  و نمادها  مربوط به داستانپذیر ، تأثیرایم تیام  و ها  مهم ییی از شاخه
هایی الرباو  نمونه محمدعلی منبق الوردو  عبار منبق البیردر ایم میان، آن اســـت. 

 د.رونوستد نمادیم در شیر ادبیات فارسی و عربی به شمار میماب  تأم  از ایم داد
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 سنجی سرودۀ منطق الوردهم                       
 محمدعلی الرباوی و منطق الطیر                    

 عطار نیشابوری                        0۹   
شیر کشور مغرب ۀ نوآوران میاصـر در عرصـتریم رباو  ییی از مهمال محمدعلی» 

ده ش موجب ،فرد او که دارا  پ تگی و تنوع استبهدستاوردها  شیر  منحصر ؛است
: ۴۱۰9 ،الغرفی) «سرا  عربی میاصر مرار گیردمصیده شاعرانتریم در صـف برجستهتا 
 منبقمیرو ِ منظومه  تأثیرشــیر  و  که تحت ها منظومهتریم از شــاخ ییی  .(2

 آن را ســروده اســت؛ ۴9۸9ســال  اســت که به منبق الورد منظومۀعبار سـروده،  البیر
ان برا  بی و ، رساندن سالیان به ذات بار  تیالی بود. سرودههد  او از نوشـتم ایم 

لازم به توضیح  .اسـت همنظور و هد  خود از اصـبلاوات و مفاهیم عرفانی بهره گرفت
گیرد که ایم ها  م تلف از نماد بهره میبه شـــی  منبق البیردر  نیز عباراســـت که 

به ها نآ شود. ایم سفر که با فنا  سالیان و وصولنمادیم در ک  داستان دیده می جنیۀ
 لذا .شـــودبا نماد بیان می منبق البیرها  م تلف پذیرد، در مســـمتوقیقت پایان می

سو  سیمرغ بوده هدایت سـالیان به منبق البیر سـرودۀ در عبارهد   توان گفتمی

از نظر موضوع  منظومه تشابه ایم دوهمانند  روییرد دو شاعر و وجود  در پرتو. است
یییم تحلی  محتوا و ت ۀبر پاییادشده  منظومۀی دو سـنجهمبررسـی تبییقی و ، و محتوا

 گیرد. در ایم پژوهش در دستور کار مرار میوجوه اشتراک و افتراق، 
ــایان ــیاهت ش ها  ها و تفاوتذکر اســت که هد  از تبییق ایم دو اثر، کشــف ش

 ر وقیقت کشفمتفاوت از دو فرهنگ متفاوت است و دۀ فیر  و فرهنگی دو اندیشـ
اند. و فیر خود آن را ذکر کرده باورکدام از ایم دو شــاعر با نفس واود  اســت که هر

را  عبار، پژوهش واضـر در پی آن است تا نمادها  عرفانی در شیر رباو  و روازایم
ــش ــخ دهدبیان کرده و به ایم پرس ــیاهتچه تفاوت که ها پاس هایی بیم دو اثر ها و ش

ه پذیرفت عبار منبق البیراتی از تأثیرچـه  منبق الورد منظومـۀربـاو  در وجود دارد؟ 
                                                  پیدا کرد؟ سروده دوتوان میان است؟ چه نمادها  مشترکی می

 پژوهشۀ پیشین .۱ـ۱

     :شودمیاشاره ها آن تریمبه مهمانجام شده است که  مرتیط با ایم تحقیق هاییپژوهش
 ها  بشر وافی صوفی، صلاحیادداشت ۀدر مصید عبار منبق البیربازتاب » مقالۀ ـ
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 مطالعات عرفانی 
 ماشـــماره سـی        
 00          ۸۹ستان پاییز و زم 

که به روش تبییقی انجام  پژوهشایم در  ؛(۴19۲میرزایی و همیاران، ) «عیدالصـــیور 
شر وافی ها  بیادداشتۀ پذیر  مصـیدتأثیرگرفته، محقق با بررسـی مشـابهات دو اثر، 

و  ، نشان داده استمنبق البیرسفر کشف وقیقت داستان مرغان ۀ مایصوفی را از درون
                                                                          کند.را ثابت می عبارپذیر  عیدالصیور از تأثیر

و  یرمنبق البنیشابور  در  عبارجستار  تبییقی در مراو  سفر عرفانی » ــــ مقالۀ
ــه ــیب عری  ــیفی و لبفی) «علی طریق إرمدر  نس در ایم  نگارندگان ؛(۴19۴مفرد، س
گیر  از میتب تبییقی آمرییا به بررســـی و تبییق مراو  ســـلوک در پژوهش با بهره
 هنســیب عری ــ ده اســت کهپرداخته و در نهایت بیان کر علی طریق إرمو  منبق البیر

                                 دارد. عبار ۀم امیم مشترکی با منظوم
ــلوک در » ـــــ مقالۀ ــی تبییقی مراو  س ــتره عبار منبق البیربررس ها  و یوگاس

در ایم پژوهش مراو  پژوهشگران  ؛(۴19۰، و صادمی شهپر پرصـادمی شـه) «پاتنجلی

ک سیروسلومدم در طریق ها آن سالک در هر دو  دند؛کرسـلوک را در هر دو اثر بیان 
رسد، با ایم تفاوت که سالک در عرفان گذارد و پس از عیور از ایم مراو  به فنا میمی

اسـلامی در پی وودت با خداوند اسـت، اما سـالک یوگایی در پی وودت با خویشتم 
 است. 

جیرهنده،  زارع) «نیشابور  با رسالۀ البیر ابم سینا عبار منبق البیر مقایسۀ» ـ مقالۀ
ز را اها آن ها تفاوتها و را شیاهت رسالۀ البیرو  منبق البیرایم مقاله دو اثر  (؛۴19۱

                                                                    .لحاظ فرم و محتوا بررسی کرده است
لوهاب عیداۀ بیائیه إلی وافظ شیراز ، سرود نمادپرداز  عرفانی در مصیدۀ» ـ مقالۀ

به بررسی ایم مقاله  (؛۴192پور، سیفی و وسم) «پذیر  از وافظتأثیربیاتی با نگاهی به 
پردازد بیائیه و تبییق آن با نمادها  عرفانی شیر وافظ می نمادها  عرفانی در مصـیدۀ

ه ی مناسب برا  تأم  و اندیشرسـد که هر دو شاعر، طیییت را ف ایو به ایم نتیجه می
ۀ ودپردازد که رمزها  عرفانی در ســـراند و به ایم نیته میدر ذات بـار  تیـالی یافته

                                                                                                                        د.شوکه از اشیار وافظ دریافت میکند بیان میهمان مینا و مفهومی را  ،بیاتی
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 سنجی سرودۀ منطق الوردهم                       
 محمدعلی الرباوی و منطق الطیر                    

 عطار نیشابوری                        02   
ـــ  ، دخیسی أبوأسامه) ، الجزء الثانیالرباو  محمدعلیات فی شیر مرایا، مرائ کتاب ـ

رباو  نوشـــته شـــده،  ۀ محمدعلیکه درباررا هایی در ایم کتاب پژوهش و  ؛(۰۲۴2
 محمدعلیملامح تصــو  در شیر ۀ آور  کرده اسـت. در مسـمتی از کتاب دربارجمع

او  رب منبق الوردو  منبق البیررباو  ســ م گفته و در مســمتی دیگر، به بررســی 
 ، از عنوانش گرفته تا نمادها منبق الوردکه کند اشاره میپرداخته اسـت و به ایم نیته 

                                                                   است. سود جسته عبار منبق البیررفته در آن از کاربه
ۀ ربارمستق  د یتاکنون پژوهش د کهشوهایی که صورت گرفت روشم میبا بررسـی

، ایم روازایمصـــورت نگرفته اســـت.  منبق الوردو  منبق البیری ســـنجهمو تبییق 
و نتایج آن  ردازدو تبییق ایم دو اثر بپبه بررسی برا  اولیم بار پژوهش در پی آن است 

 را فرادید م اطب مرار دهد.

   منطق الورد الرباوی و .۲
م در شهر مصر أسریر در املیم راشدیه به ۴9۱9رباو  شاعر مغربی در سال ال محمدعلی

محمد  دانشــگاه ازدنیا آمد. و  دکترا  ادبیات خود را در ت صــ  شــیر و موســیقی 
شیر  او در چهار جلد به نام  دفترها وجده گرفت. شـایان ذکر اسـت که تمام  الأول

 شیردر وامع  .(۴۴ و ۴۲ ،۴: ج۰۲۴2دخیسی أبواسامه، ) چاپ شـده است ریاویم الألم
ه بن آنا؛ وجود آمده شیر بمالب کهم به شیستم  شـاعران آن میاصـر مغرب با گرایش

شیر   متونشوریدند و کوشیدند ها و موانیم تقلید  سـنت بر، نوآور تغییر و  شـوق
ا پیوند خود را ببیافرینند که رنگ کهنگی نداشـــته باشـــد و از رهگذر آن متفـاوتی را 
 .(۱7: ۴9۸2بنیس، ) ندگذشته مبع کن
ها  ادب شیر  خود را طور  مصون نگه داشت که با ویژگیرباو   ،در ایم میان

ق ا  خلااش برگرفته از تجربهادب شیر  زیرا متفاوت باشـد؛ سـایر شـاعرانشـیر  
ــتیداد  ــاعر و آگاهی دانش. در وامع، بودهمراه با ذوق هنر  و اس  میراثبرگرفته از  ش

شیر میاصر فرانسو   شناخت و  ازمیاصر و نیز آشـنایی و  از رهاورد و کهم عربی 
رباو  شــاعر  اســت که در عمق شــیر فرو رفته و نســیت به به باور محققان، . اســت
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رش خصـوصـیاتی که در شی ها وبه ویژگی شـدتهیت آن آگاهی بسـیار  دارد. بهما 
و  شاعر عم  است، یینی از باورها  خیالی دور است.  وجود دارد، وابسته است؛ زیرا

تی پردازد. تنهایی، برایش فرصها  بسـیار  به نوآور  در اشیارش میپیوسـته با تلاش
شـود تا با ورارتی وقیقی و پشــتیار  محیم به موفقیت برسد. چه بدی  فراهم میبی

 ی،الغرف) وآور  دارندند که ارزشی بیش از نها  شیر  هستها  او، تابشبسا مجموعه
 .(2 و 2: ۴۱۰9

سو  کمال و رسیدن به وقیقت مبلق شاعر میاصر مغربی، ورکت انسان به ،رباو 
ــید و آن را  ا در منظومه، را در مالب نماد باز، بلی  و گ  ــویر کش بق منعارفانه به تص

اد باز، نمگوید؛ س م می (باز) ، ابتدا ازمنبق الوردگذار  کرده است. شاعر در نام الورد
 منبقولی او همانند باز در  بنهدسلوک خواهد مدم در مسیر سیرواسـت که می انسـانی
ــفر نرودهایی میبهانه البیر ــت که ادعا می ؛آورد تا به س کند که آنقدر دارا  مدرت اس

 ، کنایه از دنیاگراییسرودهایم  باز دربررسـی نشان از آن دارد که نیاز  به سـفر ندارد. 
 ســو برند و واضـر به پرواز بهآســایی لذت میی ـی از افراد جامیه اسـت که از تمب

اند. در مسمت ها  والا  انسانی نیستند و به زمیم و لذات زمینی دل خوش کردهنآرما
سروده  بلی  در ایمالیته کند که ، شـاعر داسـتان گ  و بلی  را بیان میسـرودهدیگر ایم 

هد   ؛ زیراخواهد که او را در رســیدن به گ  یار  کندراهنماســت و شــاعر از او می
   .سالک، رسیدن به گ  است

 منطق الطیرو  عطار. ۳
ممر  در هجر   2۱۲نیشــابور  ودود ســال عباربم ابراهیم،  الدیم محمدفرید شــیخ
ثار آ اغلببه دنیا آمد.  ز سـنگرها  کهم تصو روسـتایی نزدیک نیشـابور ا درکدکم، 
 مریتبا سادهرا ها آن از نظریات و عقاید صوفیانه و عارفانه است کهآکنده  عبارشیر  

ورکت روح  ، خود وماسۀمنبق البیرکند. زبان و در مالب ویایت و داسـتان بیان می
جمال سیمرغ بییند و در  تا جایی که انسـان خود را در آینۀ آدمی اسـت به طر  کمال،

  .(۴۱ و ۴1: ۴171زاده، اشر ) او محو و فانی شود
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ر امشا نویسد و همۀسو  سیمرغ میرا با هد  هدایت سالیان به منبق البیر عبار 

آورد تا بگوید که ا  میکند و از زبان هر مشـــر  بهانهعالم را در ده گروه تقســـیم می
اه اند. آنگمردم چرا به دنیا مشغول هستند و چگونه است که از طی طریقت وق بازمانده

گوید که در وامع بیانگر اندیشــه و باورها  زبان هدهد پاســخ می صــنفی را از هرۀ بهان
(. دیدار ۱۲: ۴1۸۱وثومیان، ) ایم متفیر و شــاعر مرن شــشــم ایران زمیم اســتۀ عارفان

مبرح شدن مسیر ایم سفر و مراو  و موانع آن ۀ مقدم راهنما میمولاًۀ سـالک با فرشـت
 چه مســـیر  را باید طی کندآموزد که راهنمـا به ســـالک می ،اســـت. در ایم دیـدار

 (.۰1۴: ۴1۸1پورنامداریان، )
 عباراند و بند که غرض از سـیمرغ خودشان بودهیامیدر منبق البیرمرغان در  ،آخر در»

درخویشــتم خویش  ،ن اســتدر پی آا نچه رآ کشــد که انســان،ایم نیته را به تصــویر می
در انتها  ســفر، مرغان  .(۱1۸ ،۰ج :۴1۸7 ،ریتر) «، خود اوســتهمه چیزیابد و در وامع می

ــالک جا  تردید بامی نمیفنا می به مرولۀ ــند. بنابرایم، برا  س ز فنا، ماند که مملیتی جرس
ــالک در مرول عباروجود وقیقی ندارد.  ــت که س ــیار  ۀ بر ایم باور اس فنا از چیزها  بس

وار پیدا کند که در جا  دست زند تا به مرتیهها  فراوانی پشت پا میگذرد و به خوشـیمی
   ها خواهد بود.ها و راستیخوبی گیرد که جا  همۀملیوت الهی مرار ب
ز داز  است اانا  از متون، که چشمعنوان مجموعهادبیات تبییقی نه به به هر رو ،

اط آن با یچیز  که بتوان گفت ادبیات اســت و کشــف ارت هر بررســی و تحقیق دربارۀ
توان بیش آن می ۀوسیلبه»از ادبیات ییدیگر. بنابرایم  هاملت دهندۀدیگر عناصر تشیی 

نده و و تأثر نویس تأثیربشر  پی برد و موارد  ۀب ش اندیشـچیز، به نقاط وودت از هر
(. ۴1۴: ۴19۲، و همیاران میرزایی) «شاعر را از م امیم و آثار دیگر اموام و مل  فهمید

ــنجهمبا ایم نگاه،  ــاعر عربتأثیر ووزۀی و تحلی  میزان و س ــاعر پذیر  ش زبان از ش
 یابد.فارسی زبان اهمیت دوچندان می

 منظومهدو  افتراقشتراک و اوجوه  .۴
 محتوا  درونی هر دو اثر ییی است؛ه است که مسئلبررسی دو متم شیر ، القاگر ایم 
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اه و سیمرغ پادش سالیان  سیمرغ، که مرغان نماد سو، سـفر مرغان است بهمنبق البیر 
، منبق الورد اما رباو  در رود.عنوان رمز  از خداوند به کار میبه و وقیقی آنان اسـت

شاعر به گ   رسیدن باز به آهو و در مسمت دیگر، رسیدن خودِ  ،سرودهمسمت اول در 
 و آهو است و نماد گ  نماد باز، همان سـالک کارگیر بهد که منظور او از کنرا بیان می

ــد و راهنمامنظومه دو در هردیگر آنیه ماب  توجه ۀ نیت د.ناهمان وقیقت مبلق  ، مرش
هدهد  که سالیان طولانی با  ؛هدهد راهنما  مرغان اسـت، منبق البیردر  وجود دارد؛

 به ایمتوان میدر فرجام  ســت.بلی  راهنما منبق الورددر و ــرت ســلیمان بوده ولی 
نیز  نقاط مشــترکی ،هایی اســتاختلا دارا  ق ایم دو اثر هرچند نتیجه رســید که تبیی

  کنیم.را بیان می سرودهمیان دو اشتراکات  ابتدا ؛دارد

 منظومه دو هایهمانندی .۱ـ۴

 سو  وقیقت و کمالود و ترسیم مراو  سفر نفس بهدو شـاعر برا  بیان منظور خهر 
اب  ذکر الیته م»اند. مشترکی استفاده کردهاز اصـبلاوات نمادها  عرفانی  کارگیر بهدر 

رفته پذی تأثیر منبق البیراز  ،همان گونه که رباو  خودش گفته منبق الورد اســـت که
 (.۰۲۴۸، ۴۴ش صی، ژوئیه  مصاویۀ وسینی،م.) «است

 منظومه دو در عنوان «منطق»دال  کاربست .۱ـ۱ـ۴

 ب شیطریق شــ صــیت از ه بارزتریم شـی  آنها  عدم وامییت در داسـتان، بنشـانه
بریم کار می د. ومتی در داستانی ویوانات و اشیاء را با ش صیتی انسانی بهشوپدیدار می

م ویوانات و کنیم که ایو تصور می دهیمنسیت میها آن ها را بهو اعمال و افیال انسان
ند، اوخوها  م تلفها با خلقش   یا صنف خاصی از انسان اشـیاء هرکدام نمایندۀ

پذیریم که ویوانات و اشیاء در ضمنی می طوربهها امر  طیییی اسـت. در ایم داسـتان
وعی از اند، نها گفتهکه عربب شی، چناناند. شـ صـیتمینی وقیقی خود به کار نرفته

ا  که منظور نویسنده مجاز است. ویوانات و اشیاء یک مینی مجاز  دارند و یک مرینه
ها اغلب نمودار کنند. هد  اصــلی از ایم داســتانها بیان میانســانرا با اعمال و افیال 

کردن خوب و بـد زنـدگی و آموزش طریق رســـیدن به درجات عالی و ســـیادت و 
  .(۴21: ۴1۸1پورنامداریان، ) رستگار  برمینا  بینش نویسنده به خواننده است
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که همان سـفر پرندگان برا  فنا شـدن در سیمرغ  منبق البیر رباو  با اصـ  مصـۀ 

رســـد با موضـــوعات دیگر  در کنـد بـا اینیه به نظر میتیـامـ  برمرار می ،اســـت
ــه ــراییوماس ــت. پس س  رباو  منبق الوردماب  ملاوظه در  بینامتنیاش در تیام  اس

عنوان بردار  واضـــحی از ه از همان ابتدا، ایم عنوان گرتها  کگونهرکز اســـت، بهمتم
وان گفت تپس می .(۴29 ،۴: ج۰۲۴2 دخیسـی أبوأسامه،) یدآبه شـمار می عباردیوان 
 .است عبار منبق البیررباو  برگرفته از  منبق الوردعنوان 

و ایم  رودمی منبق البیربه نام  لـب ســـ م از زبان ســـر  غادر ســـنم م تلف، 
اند، زیرا اهمیتی که برا  شناسایی ایم زبان مائ  شده ؛وضـوح رمز  استگذار  بهنام

دهد که آن را به بدیم وجه که مزیت رازآموز  والایی به شــمار رفته اســت، اجازه نمی
منبق گفت لفظ توان همچنیم می .(۴۱7 :۴17۱ســتار ، ) اللفظی فهم کنیممینا  تحت

سلُیَمْاَنُ داَووُدَ وقَاَلَ یاَ أیَُُّهاَ النَُّاسُ علُُِّمنْاَ ورَثَِ  وَ» گرفته شـده است: از ایم آیۀ شـریفه البیر

  .(۴2: نم )« لهَوَُ الفْضَلُْ المْبُیِنُ منَطْقَِ الطَُّیرِْ وأَوُتیِناَ منِْ کلُُِّ شیَءٍْ إنَُِّ هذَاَ
، منظورش زبان اســتیداد و وهور منبق البیر در تســمیۀ عبارشــیخ » ،به بیان دیگر

که در آخر ایم و روندگان طریق وقیقت اســـت. چنان مردان مرتیـه و مقـام هریک از
 برگرفته و آشیارا بیان کرده است: پرده از رو  ایم راز ،منظومه

 ســربهمم زبان نبق مرغان ســر
        

 خیربــا تو گفتم فهم کم ا  بی 
 (۰۱2: ۴1۸۸ فروزانفر،) 

نیشابور   عباررباو  و  محمدعلی ؛اسـت زبان مرغان همان زبان رازناک صـوفیان
بق مناند. منبق به مینی سـ م گفتم است. خود آوردهۀ منبق را در ابتدا  منظوم کلمۀ
 دو ه هر. از آنجا کیینی س م گفتم گ  منبق الوردو  یینی سـ م گفتم پرندگان البیر

منظور م فی کردن رازها، ند و چه بسا بسیار  از عارفان بهاشـاعر، شاعران عارفی بوده
 بالا  ۀبا هد  رســیدن ســالک به درج نیز عباررباو  و بردند، رمز  بهره میاز زبان 

ــ م گفتم با راز و رمز می ــیایی را کمال، به س ه رمز ب عنوانبهپردازند و ویوانات و اش
اه   دارند ونحو  درســی از کارها و اعمال انســان را بیان میاند که هرکدام بهکار برده
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ــتانطریقت با خواندن ایم   ــتان باید مینیها به ایم پی میداس  برند که در زیر واهر داس
توان به ایم نتیجه رسید که ایم دو عار  مفاهیمی می دیگر  نهفته باشـد. به هر رو ،

 ک از مینا  وقیقی ایم مفاهیم آگاه هستند وسـیروسـلواند که تنها اه  را به کار گرفته
    ارند.باور د پنهان استها آن به نیرویی که در

 برای سالک «باز»دال  کاربست. ۲ـ۱ـ۴
 .انداستفاده کرده وقیقتسو  به مراو  سفر نفس از نماد باز در ترسـیم هر دو شـاعر

ارتیاط باز با  .(۱۰: ۴1۸۱وثومیان، ) داران و مردم واهرپرستباز نماد  است برا  سپه
ــلبا ــاعد س ــلبنت، نان و تیلس او با فر ه ایزد  خیر  خودآگاه از پیوندق او به ملمرو س

و کسی ک وارد نشده سـیروسـلوکه هنوز به عالم رمز  از انسـانی اسـت  باز .دهدمی
ور ک عیسیروسلوکند. اما ومتی از مدارج ها  خود را دنیال میاست که امیال و خواسته

ــت خداوند تیدی  می ــت او به خواس ــد، آن زمان خواس ــودکرد و تربیت ش  عبار،) ش
۴1۸1 :۴72). 

 کند: چنیم نمود پیدا میاینرباو  ۀ باز در منظوم

 هوَُ الیازُ مازالَ فی أسرِ سیَ دِۀَ خطَ َ فی وجَنتیها الیذَابُ
 ویالاً مم المدَ ِ والجزَر.. هوَ الیازُ بیمَ یدَیها ینَوحُ نوُاحَ الر بَابِ..

 .لۀ..مترَب أی هُا الیازَ ممِ جلُ نارِ الغزاا
   (۰1، 1ج: ۴9۸2الرباو ، ) الجلالهتدخ  فی ملیوتِ اللظی و 

گشــته.  نقاشــیاش درد و رنج زنی شــده که در چهرهۀ ترجمه: او باز اســت که دربند و شــیفت

 دهد.ریسـمانی از جزر و مد اسـت. او باز  اسـت که بیم دستانش مانند چنگ رباب نووه سر می

، د(رونها کنار میپرده) سوزدشو . پس پرده میآن مومع پاک می، نزدیک شـو ا  باز به گلنار آهو

 شو .شوند و در ملیوت عزت و جلالت داخ  میرازها برملا می

 ،گوید عذاب در صــورتش مانند ریســمانی از جزر و مد اســتشــاعر میزمانی که 
 در اسارت است که ا پدیده روح گی میان جسـم و روح را بیان کند.وگاندخواهد می
ــ تی میبه ــامه،) دهدتواند خود را نجات س ــی أبوأس از نظر  .(۴22، ۴ج: ۰۲۴2 دخیس

ار ارد ولی گرفتک مدم بردسیروسلوخواهد در مسیر است که می یشاعر، باز نماد سالی
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 زنی شده و در دستانشۀ او شیفت گوید:در شیرش می . آنجا کهشـودمی تیلقات دنیو  

ها آن که باز به یو  استمنظور شاعر از زن، دنیا و تیلقات دن دهد،چنگ رباب سـر می
محیوب وقیقی( نزدیک شو تا به ) هغزالبه  گوید:شـاعر به او می دل بسـته اسـت. پس

   .کمال دست یابی
 شود:اینچنیم واهر می منبق البیردر  باز

 خــه ا  بــاز بــه پرواز آمــدهخــه
 

ــرنگون باز آمده  ــرکش س  رفته س
 ا سرمیش چون سرنگونی مانده 

                
 ا چون غرق خونی ماندهتم بنه  

ــا آمــد   ــی ــۀ مــردار دن ــــت  بس
    
 

              

 لــاجــرم مــهــجور مینی آمــد  
 هم ز دنیــا هم ز عقیی در گــذر  

               

 پس کلاه از ســـر بگیر و در نگر 

 چون بگردد از دو گیتی را  تو   
              

 دســـت ذوالقرنیم آیـد جـا  تو 
 (۰2۰ :۴1۸1 ،عبار) 

 نوانعبه، یک پرنده را گزیند که در آنساختار  را برمیچنیم است که  عبارۀ شـیو
ــالک در نظر می ز و یک چی دهدولی خدا و پیر مرار می عنوانبهگیرد و یک پیامیر را س

آورد. ایم پرنده که همان باز اســت برا  رســیدن به پســت یا دنیو  را در داســتان می

ســـت و تیلقات دنیایی پیر و هدایتگر او ،القرنیمذوگذارد و وقیقـت، مـدم در راه می
به  شو ،گوید: سـرکشی میم که سرافینده می. شـاعر به باز میسـفر و  ازۀ دارندباز

پوشی کم و به نیو  چشما ، از تیلقات دورز  و از آخرت غاف  ماندهدنیا عشـق می
 باش تا در ت ت ذوالقرنیم بنشینی. دنیال آخرت
از را  بیان مقصـــود خویش باز ب نماد کارگیر شـــاعر در بـه هر دوهرچنـد بـار ، 

ــامیم م تلف  ــتفاده کرده ،اندبهره گرفتهم   بارع اند؛هر دو از ایم نماد به یک منظور اس
با آوردن  وبیان کرده « .بســتۀ مردار دنیا آمد ..»دن بیت دلیســتگی ســالک به دنیا را با آور

ها کند که از مید ایم دلیستگیسـالک گوشرد می به« دنیا هم ز عقیی درگذر... هم ز» بیت
 تیلق و «ینَوحُ نوُاحَ الر بَابِ /هوَ الیـازُ بیمَ یدَیها»رهـا شـــود. ربـاو  نیز بـا آوردن بیـت 

ممِ جُل نارِ  /مترَب أی ُها الیازا»با آوردن بیت  کند و در انتهارا بیان می به دنیا دلیستگی سالک
و به مییود  دها رها شـــواز دلیســـتگیدهد که ســـالک را مورد خباب مرار می «.لۀ..الغزا
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 25          ۸۹ستان پاییز و زم 

ود را ها  دنیو  خخواسته باز نماد سالیی است که ،از نظر هر دو شاعربنابرایم  د.بپیوند 
 منزل مقصود خواهد رسید. و  به سرها و امیال دنیبا گذشتم از خواسته و کنددنیال می

 انتخاب هدف و مقصد .۳ـ۱ـ۴

 :کندترسیم میگونه در شیرش رباو  رسیدن به هد  را ایم
 ع  َ زجُاجکََ یصَفوُ.. ۀلمترَب أی هُا الیازَ ممِ جلُ نارِ الغزاا

 الس تِرُ، ینیشفَ السر ُ، تدخ  فی ملیوتِ اللظی و الجلاله فیحترقَ
 (۰1، 1ج: ۴9۸2الرباو ، )

 گوید:می سرودهدر مسمت دیگر از ایم 
 الورَدۀُ.... یا أ ی تَها المقَصورۀُ فی هوَدجهِا الوهَ اَج...أی تَها 

 البیرفیونی أنتِ الس لبانَ لتِنیمََ أشجارُ ولُوعی بنِظامٍ یأسرُ ألیاب 
 .امهَ لمَ تیَیرُها ملیی الییس..مبَیَتُ إلیک مه

  (۰۱ همان:) ه إلی الآهآکونی الس لُبانَ و کونی صاویتی فی هذا الس فَر الممتدَ ِ مم ال
پرده ها ) ســوزدشــو . پس پرده میبه گلنار آهو نزدیک شــو، آن مومع پاک می بازا   ترجمه:

ا  گ   گ ...ا   شو .شـوند و در ملیوت عزت و جلالت داخ  میروند(، رازها برملا میکنار می
 ها با رشته ها  وجودما  پرنور هسـتی.... تو سـلبان مم باش تا ریشـهکه در کجاوه کاخ نشـیم

را  از بیم بردم ویرانیمنظر و زییا شود و پوست نرم پرندگان را به اسارت دربیاورد. منظمی، خوش
سلبان مم باش و همراه و همنشیم مم در ایم سفر طولانی از درد و  که ملیم از آن عیرت نگرفت...

  آه باش.
ــالیان به وقیقت و کمال اســت منبق الوردرباو  در هد     در ابتدا .رســیدن س
ار بردن به کرسد. ها و از بیم بردن تیلقات دنیو  به آهو میباز با تحم  س تی ،منظومه

محیوب وقیقی اسـت و در مسـمت دیگر  خود شاعر به  مینا بهمنظومه آهو در ایم 

  یه گشـــاعر به این تصـــریحیا همان گ  برســـد.  کند که به وردۀایم گرایش پیدا می
 .است  که هد  و  همان ذات خداوند ید ایم مبلب استمؤ ،باشدپادشاهی برا  او 

ــهریار  میدر ایم کنگرۀ جهانی، مرغان بی ــان دگرمرار به دنیال ش ند تا ولایت ایش
 سو بهها  عارفان را گردد تا دلجو  اولیا  الهی میودر جست عبارشـاه نیاشد. بی
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پرسند راهرو  را از هدهد میۀ شـیو منبق البیرمرغان در  .آفریدگار جهان هدایت کند 

عشــق مغز  زیرا ؛توان ایم مســیر را طی کردگوید که تنها از طریق عشــق میو او می
  .(۱1ـ19: ۴1۸۱وثومیان، ) کفر و ایمان برتر است کاینات است و از

 شود:گونه به تصویر کشیده میایم منبق البیرهد  و مقصد در  
 جمله گفتند ایم زمان در روزگار 

              
 نیست خالی هیچ شهر از شهریار 

 دل  پر  انتظار  هـدهـد  آشـــفتـه 
            

 مراردر مــیــان جــمــع آمــد بی 
 هم ز و ـــرت مم خیردار آمدم  

   
           

 هم ز فبنت صـاوب اسرار آمدم 
 نـام او ســـیمرغ ســـلبان طیور 

              
 به ما نزدیک و ما زو دور دوراو  

 جملـۀ مرغان شـــدند آن جایگاه   
            

ـــاهبی   مرار  از عزت ایم  پــادش
 شــوق او در جان ایشان کار کرد 

              
 صـــیر  بســـیار کردهر ییی بی 

 عزم ره کردنـد و در پیش آمـدند 
              

ــمم خویش آمدند  ــق او دش  عاش
  (۰22ـ۰2۰: ۴1۸1 ،عبار) 
گذار خالی نیست و چگونه است که پرندگان گفتند که هیچ شهر  از واکم و مانون

واکم باشیم. پس هدهد که شـهر ما واکمی ندارد و بیش از ایم درسـت نیسـت که بی
ــرار خیر دارم ،خود راه یافته بود ــلیِ جلو آمد و گفت مم از اس ــاه اص ما  و گفت پادش
ــت، ــیمرغ اس ــت و در او بی مرار و عزت وجود دارد، آرام و در بارگاه او س نهایت اس
شدند و آنچنان مرار دیدن ایم واکم مرغان بیۀ دارد. پس همعزت مرار  ۀبالاتریم درج

 د که همه گفتند صیرمان تمام شده و عزم راه کردند. تنشوق داش و به 
 دو اثر ییی است؛ مقصد هر ها  ذکرشـده گویا  ایم ادعاست کهی نمونهسـنجهم

جایگاه بلند محیوب است. هد  از پرواز  ۀدهندبه مقصد بسیار دشوار و نشانرسـیدن 

مرار مرغان بی منبق البیرپرندگان، رسـیدن به پادشـاهی با عظمت و جیروت است در 
ه نماد  از وقیقت است که مرغان سرودخواهند به سـیمرغ برسند. سیمرغ، در ایم می

 ،منظومهدر ایم  عباروقیقت دســـت یابند. هد   باید از هفت واد  بگذرند تا به آن
بوده و هد   عبارثر از نیز متأ رباو ارادت است.  مرب الهی و درجۀبه ک رسیدن سال

 ها بهگونه که باز با تحم  س تیهمان رسیدن سالیان به مییود است؛ عبارنیز مانند  او
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نماد وقیقت  منبق الوردکه آهو و گ  در  رســدمی گ () وردۀ و شــاعر به آهو() هغزال 
ومتی سالک از ایم عقیات  روییرد هر دو متم شـیر  ایم اسـت که. پس اسـتمبلق 

            یابد.به وقیقت اصلی دست می ،گذشت و ترک علایق کرد
 باز عذرآوریِ .۴ـ۱ـ۴

 ا بهانهیک از پرندگان هر مرار کرده بود، امامرغان را بی ،وصـف پادشاه جهانشـنیدن 
 تریم عذریدند. عمدهنالند و از ضـیف و ناتوانی خود در رسـیدن به مقصد میدآورمی

ها  توانیم به و ــرت وق برســیم و همیم عشــقما نمی گفتندمی که پرندگان ایم بود
 سازگارتر است. ما زمینی برا 

داند که طالب مرب رباو  باز را نمودار کســـانی میدهـد که بررســـی نشـــان می
گاه اند و از رســـوم خدمت آآورند که ادب و خدمت آموختهمی ند ولی عذراســـلبان

 یزن اشسرودهیابند. ایم نماد در ا  از او مینشینند و طیمهاند، بر دست سلبان میشده
 نظور به کار رفته است.به همیم م

 آورد:گونه میشاعر عذر آوردن باز را ایم

                                                                                  (۰1، 1ج: ۴9۸2الرباو ، ) ...ینَوحُ نوُاحَ الر بَابِ     دیهایَهوَ الیازُ بیمَ 
باو  ررا ترک کند. ایم م یه نزد  دنیا() باز ایم بود که دوست نداشت سلبان ۀبهان
ه توضــیح اینیشــود که ســلبان تمای  دارد باز را نزد خود نگه دارد. گونه تأوی  میایم

 ودشچیز  است که مربوط به دنیا و سد راه باز می ، هرسرودهمنظور از سلبان در ایم 
   شود، کوچی که در پشتش رسیدن به آهو و سلبان محیوبش است.و مانع کوچ او می

 لهِذا الیاز مسیناً       فلییم ساعد الملک 
و مدعی است  یابما  از او مینشینم و طیمهمم در دسـت سلبان می :گویدباز می

 دستدر  بازسـت که نیاز  به سفر ندارد. مدرت و جیروت و سـلبه ا آنقدر دارا  که
مند او بهره ی باو از نزدیی کندخدمت می و پادشــاه جهان اســت، به  تحت اختیار()
 دخیســی أبوأســامه،) «کندهمراهی می راشــود، همچنیم در ســفرها  شــیار  و  می

 .(۴22ـ۴21، ۴ج: ۰۲۴2
 کند: گونه بیان میایم خود عذر آوردن باز راۀ در سرود عبار
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 بـاز  پیش جمع  آمد  ســـر فراز 

              
 کرد از  ســـر   میـالی  پرده  بــاز 

 دار  خویشکرد از سپهسینه می 
              

 دار  خویشزد  از کلـهلـا  می 
 گفت مم از شـوق دست شهریار  

            
ــتم ز  خلق روزگار  ــم بر بس  چش

 ام  در ادب خود را بســـی پرورده 
            

 امهمچو مرتاضــان ریاضت کرده 
 تا  اگر  روز   بر  شـــاهم  برند 

              
 از  رســوم  خدمت  آگاهم  برند 

 مم کجا سیمرغ را بینم به خواب 
              

 چون کنم بیهوده رو  او شــتاب 
ــاهم بس بود زمه  ــت ش  ا  از دس

            
 در جهـان ایم پـایگاهم بس  بود 

 ( ۰72 و ۰7۱ :۴1۸1 ،عبار) 
گفت مم همچو گفت. دار  خویش میاز ســـرافراز پیش جمع آمـد و از ســـپهبـ

رسوم خدمتیار  آگاه باشم. مم  بردند ازمرا نزد پادشاه اگر  تاام مرتاضان، ادب آموخته
ه مم همیم ک ؛بیهوده تلاش کنمپس چرا اب بیینیم توانم در خونمی را هم وتی ســیمرغ

  دنیا( باشم برا  مم کافی است.) در خدمت پادشاه
 گوید: گونه میهدهد در جواب عذر آوردن باز ایم ،منبق البیردر 

 هدهدش گفت ا  به صورت مانده باز
            

 باز صــورت مانده  به و دور از صــفت 
ــاه    بود  همتا   اگر  ملک  در  را ش

           
ــاهی   بود   زییا    برو  کی    پادش

 سلبنت را نیست چون سیمرغ  کس 
             

 بس  اوست و همتا به شـاهیزان که بی 
 کند   وفادار    گر   دنیا  شـــاه  

            

 کنــد گرفتــار  دیگر زمــان یــک  

 تر   نزدیک او   پیش باشـــد هرکـه 
         

ــکبی  او  کار   ترباریک   بود   ش
 اســت آتش المث  چون فی دنیا شــاه 

 
 دور باش از و  که دور  بس خوش است 

 (۰72 :۴1۸1، )عبار 
ا  گوید: ا  کســی که گرفتار دنیا شدهدهد و میهدهد باز را مورد خباب مرار می

ه همه ب ا باشد وهمتکنی، پادشاه کسی است که بیصـورت و واهر توجه می و فقط به
وفادار باشـد. در صـورتی که پادشاهان ایم دنیا اگر هم وفادار  کنند یک ساعت دیگر 

 گیرند.جفاکار  پیش می
 را به زبان عربی بازگو عبارگونه اشیار خودش ایمۀ در اینجا به شـیو نیزنویسـنده 
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                                                          دهد:که هدهد باز را مورد خباب مرار میکند؛ آن زمان می 
 صرقر الحدید الیَا الصَهَأی  بکَ مرویاً»

 هر؟القَ وَ  بِریع الغَسَ نیفاًعَ ظ ُتی تَإلی مَ
 ۀلیشق الأزَالیِ ۀسالرِ دمکَلی مَد عَقیُتَلِ
 لی بالقلب یَق  الجَیدل الیَستَتَلِ وَ
 ل الأزَ عَمَ واوداً ر  إلی الأبد شیئاًتی تَوَ
 جالتشیها بالرِیع مُالبَ حبم إطارَلتِ وَ
 داخ  الغار تستقر َ وویداًلِ وَ

 وإن یقر َ داخ  الغار مرارک
 الیالم رفیقَ غارک درمد صَییون محُسَفَ

کنی؟ یتوز  مهوکینشو  تا کی اینقدر زود خشمگیم میتو ا  باز تیزچشـم  هترجمه: سـلام ب

ا رعشق ابد  و عق  س ت را با ملب جایگزیم کنی و تا ابد یک چیز ۀ پاهایت نام تا بنشـیند رو 
و  به تنهایی داخ  غار مستقر شچهارچوب طیع و سـرشـت را شییه مردان باشی. تا اینیه  بیینی و

                                                  .عالم، رفیق غار تو باشدۀ داخ  غار آرام و مرار پیدا کنی و محمد سینو 
را زی به تصــویر  متیی اســت؛ کند که او نهایتاًمیرا متقاعد  دهد اوهدر فرجام،    
 . نیستخدمت ۀ کسی جز سیمرغ شایست گویدیم دنیا بسیار هستند و میسلاط

 لسلبان ند ُ ملُیه لِ إن کانَ
 ؟دان الملک بهِیزَ یفَیَفَ

 یر السیمرغغَ ۀلبنبالسَدیر لاجَ
 ییه لا شَو بِهُفَ

ترجمه: اگر پادشـاه در فرمانروایی شـایسته بود، پس سلبنت برا  یزدان پادشاه چگونه است؟ 

 .وجود نداردنیست و شییهی برا  او  سلبنتۀ شایست کسی جز سیمرغ

خدمت ۀ کند که کسـی جز خداوند شــایستباز را متقاعد میداسـتان د در آخر ههد
 امه،دخیسی أبواس) «فنا و جلال خداوند برودسو  بهکه  پس او را تشـویق کرد .نیسـت
کند تا به ، باز را تشویق میمنبق البیرگونه که هدهد در  همان .(۴22ـ۴2۰، ۴ج :۰۲۴2

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
-e

rf
an

i.k
as

ha
nu

.a
c.

ir 
at

 9
:5

9 
+

03
30

 o
n 

S
un

da
y 

Ja
nu

ar
y 

24
th

 2
02

1

http://s-erfani.kashanu.ac.ir/article-1-1662-fa.html


 
 
 

 

 سنجی سرودۀ منطق الوردهم                       
 محمدعلی الرباوی و منطق الطیر                    
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 خداوند برسد. 

و یک مینا در  ،منظومهکه نماد باز و همچنیم عذرآوردنش در هر دو  دیروشم گرد
دهند که شــما به شــاعر ســالیان را مورد خباب مرار می دو هر و اندمفهوم به کار رفته

ــاهان ــته ش ــاهی که همتامجاز  دل بس ــق نمی اید و به پادش ورزید. از دنیا ندارد عش
 گردان شوید تا به محیوب وامیی دست پیدا کنید.رو 

 رمزهای عرفانی کاربست  .۵ـ۱ـ۴

ادیب  کنند ایم است کهاستفاده می گونهصوفیان و عارفان از زبان رمزییی از دلایلی که 
ــاب باطنش ور  می کند بلیه با زبان روح وبا زبان عق  صــحیت نمی ا از زند یاوس
ه کرا  امام مشــیر  ســیب ایمفهمند. را نمیها آن کند که عواممیانی عمیق اســتفاده می

فقط م اطیان  آن نمادها را که داندمیه مســئلایم در  ،کنندصــوفیان از رمز اســتفاده می
ی وفظ اسرار خود وساسیت بالای برا به ایم دلی  که صوفیان  بفهمند؛خاص خودشان 
وارد شــوند. ایم موضــوع باع  ها آن خواهند نامحرمان به دنیا  اســراردارند و نمی

ــود خود بپردازندمی ــاره به بیان مقص ــوفیان با رمز و اش ــود که ص د.ت:  خفاجی،) ش

                             .(۴۸2ـ۴۸۰
ص  مینایی که واا  میمولی و تلاشی عقلانی و تکرمز فقط اسـتیارهگفتنی اسـت 

لایی فراخوان اســتی»ذهم باشـد نیســت، بلیه به تیییر   سـاز  و مقایســۀفرایند مفهوم
ــو  به ــت که ذهم را متوجه مینی ا  برترمرتیهس ا  باطنی که م زون در از ادراک اس

 دهدمینایی نشان میآن را چند ایهامی رمز میمولاًۀ کند. جنیکلام واهر  است میتحت 
: ۴1۸۸رویمیان، ) «ا  مدسی نیز همراه استکه با عاطفه و اوساب تیالی و یافتم جنیه

ــاب جا دارد در گام بید  .(9۴ ــترکی که ر از ،بر ایم اس  محمدعلیمزها  عرفانی مش
      اند پرده برداریم.آورده منبق البیرو  الورد منبقدر  عباررباو  و فریدالدیم 

 ستر .۱ـ۵ـ۱ـ۴

، مانند شــودمی از از وصــول به مقصــود پوشــش، هر آن چیز  اســت که مانع ســتر یا
باشند ها صور اکوان میج اعمال. ستائر یا پوششپوشش هستی و تومف به عادات و نتای

ج اعمال و اسیاب وجاب است و رفع ایم وجاب همان پوشـش هستی است که نتای و
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خلاصه آنیه هر چیز  که مانع  .(۱۱۱: ۴19۴سیید ، ) صـحیح نیسـت مگر به اسیاب 
مانیی در برابر ادراک خداوند  ۀمنزلدا بر سالک شود، ستر است و آن بهآشـیار شدن خ

نجام ا یا تیلق خاطر به اعمالی که اسـت. ایم وجاب ممیم است دلیستگی به دنیا باشد
وام در عایم نیز گفتنی است که  دهد. باید گفت سـتر وامیی در نفس انسـان اسـت.می
تا از ستر درآید و به  سـتر و خواص در دوام تجلی هسـتند. سـالک باید بیوشــد پردۀ

  .(21: ۴1۴7 انصار ،) تجلی برسد
 آورد:گونه میایم منبق الورد ۀرباو  ایم نماد را در سرود

 (۰1، 1ج: ۴9۸2الرباو ، ) فیَحَترَقُِ الستِرُ......  ۀلالیازَ ممِ جلُ نارِ الغزامترَب أی هُا ا
 آورد:گونه مینیز، نماد ستر را ایم سرودهدر مسمت دیگر از ایم 

 یفإَنِْ أغَرْقََ القفَرُْ فلُیِْ
 ییِیوأََ یال  وَءِْ نَ لِْ یوشَاَهدَتَْ فِ

 یبِ دمَِیفرَشُ َ غلَائلِهَاَ بلِهَِ
 محُصَ یَهُاَ یاکِ ُ ملَیِْیمشَرْبَهُا وهََ هوَُ

 نۀَِ منَحْرَهُاَیالس جَ یوسَتَاَئرُِ نفَسِْ
 المْرُ ِ رشَ ا  یرشُ هَاَ بدِمَِ
 روَمتَهاَ و رضاَه ۀبسحَابَ یو مِنُعسَاها تبَُ

 .(۰۱ همان:) بأِزَهْىَ غلُالَهَْ یوتَدُث رُِ ذاَتِ یثمُ َ تلَیْسَنُِ یعسَاَهاَ تبُوَ مِنُِ
وشـــنایی، آب و علف کشـــتی مرا غرق کند و تو در نور و رپس اگر آن ســـرزمیم بیترجمه: 

ن ی کم. آپاشآببا خون سوزان و آتشینم  دید ، آسترها  آن رامرا درخت ن   و بیشه و جنگ  
وب محی ها  نفس زندانی وباشد و پوششها  آن میآبشـ ورش است و مییدها  ملیم سنگریزه

بر اا  که امید است با گونهبسوز به ی کم وپاشـآبن اسـت. آن را با خون تلخ مم آ مم کشـتارگاه

 ا  بپوشاند و ذات وکند. سپس مرا جامه مرومت و عنایتش مرا در بر بگیرد و محاصـره و محیوس

 درونم را به غرور و ف ر ملیس کند.

منظور و  از ایم نماد  آورد؛، نماد عرفانی ستر را میسرودهرباو  در ایم مسمت از 
. و  علت ایم وجاب را دلیستگی و تیلق خاطر به استوجاب بیم سالک و خداوند 
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ــاهدداند که باع  میدنیا می  ــالک از مش ــود س بماند. در وامع اعمال ۀ امور غییی بازش

گوید: شود. شاعر در اینجا به سالک میوجودآمدن ایم وجاب میهانسـان خود باع  ب
ر و در مسمت دیگ ا وجاب میان تو و او برداشته شودقی نزدیک شـو تبه محیوب وقی
خواهد که به او کمک کند تا ایم موانع را از ســـر راهش بردارد. پس زمانی از گـ  می
تواند به محیوب نزدیک شـود که از تیلقاتش دست بیشد. در وامع وجاب سـالک می

ا شوند تها سیب میجابایم و ز موضوعات مهم در سنت عرفانی است؛عرفانی ییی ا
ا هتواند ایم وجابانسـان خدا را نشناسد ولییم سالک با پیمودن مقامات و اووال می

ــت یابد. ــیر خود  نیز از ایم رمز عبار را کنار زده و به مرب الهی دس برا  القا  در ش
 گیرد: الهام می گونهایم مینا  مورد نظر خویش

ـــد هزاران پرده دارد بیشـــتر    ص
           

 هم ز نور و هم ز ولمت پیش در 
 دست باید شست از جان مردوار 

           
 تا توان گفتم که هســتی مرد کار 

ـــانی مردوار   گر  تو جــانی برفش
           

 بس که جانان جان کند بر تو نثار 
 (۰2۱ :۴1۸1، )عبار 

 ک وجودسیروسلوها  بسیار  در مسیر که وجاب کنداز زبان هدهد بیان می عبار
ها  نورانی و ولمانی اســـت، پس از میرفت و شـــناخت ایم دارد که شـــام  وجاب

مام ایم راه مرد  ت وانی به وقیقت برسی؛ زیراها، به کنار زدن آن امدام کم تا بتوجاب
ان برسد. ج وقیقت درگاهبه  گونهو ایم خواهد تا جانش را نثار محیوب کندو کمال می

جان به فدا کنی که در ایم صـورت صد هزار  و عزیزت را باید همچون مردان در راه 
 آیند.تو می وازیشپ

ایم  وابسته بهانسان  که تا زمانیبر ایم اصـ  اصرار دارند هر دو شـاعر  نتیجه اینیه
و هوب باشد و تیلقات دنیایی او را به خود مشغول کرده باشند  اگرفتار هو دنیا باشد و

 راه شــود و انســان مردِ کهانی زم یم بنده و خداوند مرار دارد. لذاایم وجاب همچنان ب
ها کنار ها و وجاب، ایم پردهخود دور کند و هوب را از اهو دلیستگی، علایق دنیو  و

 روند.می
 سرّ . ۲ـ۵ـ۱ـ۴
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 ا  است که در دل به ودییه نهادهدر اصبلاح لبیفه گویند؛پوشیده و پنهان  امر به سر ،  
محیت اســت و دل مح  مح  که روح، طور  ، همانو آن مح  مشــاهده اســت شــده
یه بر است، می  از آن ب شی از انوار الهی وامع سـر در  .(۴۲۰: ۴۱۴1جرجانی، ) میرفت

ــود خود  ــر   پیدا ش ــود و در ذاتش س نیز درونش را به طلب وق و دنیال بنده وارد ش
 .(22 :۴9۸7 الحفنی،) داردمیآن را از باط  و پیرو  از آن بازکند و کردن آن وادار می

عرفانی است که همیشه مورد نظر  ۀتریم وجوه و ارکان اندیشـسـر  یا راز، ییی از مهم
را در ذات  دانند که خداوند آنســالیان طریقت الهی بوده اســت. آن را لبایف الهی می

کند با پاک کردن درونش و از ســـیی می هر موجود  لذاموجودات بـه ودییه گذارده 
ســـو  بهبا آن لبیفه  ائـ  وجودش بـه ایم مرولـه دســـت پیـدا کنـد کهذبیم بردن ر

رباو   در ســـرودۀ ایم نماد .کند شواکم بر روح و ملی گردد و آن راپروردگارش باز
،  الرباو) «الســر ُ، تدخ  فی ملیوتِ اللظی و الجلاله ینیشــفَ» شــود:چنیم واهر میاین

  .(۰1، 1ج: ۴9۸2
 .شو شوند و در ملیوت عزت و جلالت داخ  میرازها برملا میترجمه: 

و درون سالک پاک شود اسرار  ها کنار روندکه ایم وجابمنظور ایم اسـت زمانی 
نماد سر   عباریابد. میگونه در ملیوت خداوند راه شود و ایمهویدا می هسـتی بر و 
 آورد: گونه میایم منبق البیر را در سرودۀ

 چون دلت شــد وامف اسرار وق 
        

 خویشتم را ومف کم بر کار وق 
 چون شو  در کار وق مرغ تمام  

         
 تو نمـانی وق بمـانـد والســـلام 

 آنیـه بســـم اللـه در منقار یافت  
         

ــرار   ــی اس  یافتدور نیود گر بس
 (۰21 و ۰2۰ :۴1۸1، )عبار 

ت و آنچه در آن هس ها  دنیا بیندچشم جان را بر رو  دلیستگی کند کهبیان می عبار
د خویش را بر کار وق ومف کم؛ را نادیده بگیر. پس زمانی که دلت به اسرار وق آگاه ش

  شود.کسی که ذکر و نام خداوند را در وجودش داشته باشد دلش آگاه و بینا می زیرا
را به یک مینا و « ســر »هر دو شــاعر رمز توان گفت: بر اســاب آنچه آورده شــد می

 ســالک ؛ هنگامی کهو هدفشــان ایم بودهاند. مقصــود هایشــان آوردهمفهوم در ســروده
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 محمدعلی الرباوی و منطق الطیر                    

 عطار نیشابوری                        2۸   
در آن صـــورت  اش برا  رســـیدن به وق را از بیم بیرد،تیلقـات و عوامـ  بازدارنده 

شــود، پس اســرار عالم خداوند شــام  والش میشــود و عنایت ســرمســت تووید می
ــود که آن جایگاهیملیوت بر و  هویدا می ــت بس ش ــوص  زیرا ؛والاس ــر  م ص س

در ملیوت خداوند داخ   گردد واینچنیم بنده با وق مریم می پس .صــاویدلان اســت
  شود.می

 . سلطان۳ـ۵ـ۱ـ۴

ویم ارادت اوســت بر مقت ــا   کهاعمال و اووال بر عاشــق را گویند، چنان ســلبان،

نیاز  از دیگران اســت صــوفیان کمال فقر را که بی .(۱9: ۴177 الفتی تیریز ،) اوامر
ند و خود را ســلبان دنیا و نیازجهان بی گویند؛ زیرا صــوفیان از دوســلبنت فقر می

شاه که در اصبلاح ۀ همچنیم کلم .(۱22: ۴19۴سیید ، ) دانندآخرت و سزاوار فقر می
شود به میانی م تلف آمده است: گاهی به مینی دیده می «سلبان» صـورتصـوفیان به

دان و  ص( و گاهی به مینی صـــوفی راه)خدا  تیالی و زمانی به مینی رســـول اکرم
 .(19۲، 2ج: ۴1۸۲گوهریم، ) الی الله آمده است سالک

سلبان را به خدا  تیالی  ها  صوفیاندر بسـیار  از نوشتهتوان گفت خلاصـه می
ییر تریم تیرســد نزدیکنامند. به نظر میو وق تیالی را ســلبان ازل می اندتیییر کرده

 برا  رمز سلبان در عرفان و تصو  همیم تفسیر است.
 برد: سلبان را اینچنیم به کار می نمادرباو  

 سلُبانهَ  یَ لوُ بلَدَُ ممِ 
 یتَرَبَ عَ سلُبانٌ بیَدُ علَیهها ملَیی یحَمِ ُ عرَشاً لمَ 

 (۰۱، 1ج: ۴9۸2الرباو ، ) هذَاَ الس فَرَِ المْمُتْدَ ِ یفِ یصاَویِتَِ یوکَوُنِ الس لُبْاَنَ یکوُنِ
اسـت که هنوز کسی بر آن  یایم ملیم ت ت ، وجود دارد؟ آر ترجمه: آیا کشـور  بدون واکم

 پس سلبان و دوست مم در ایم سفر طولانی باش. ه نزده است.یتی

 دهد ورا مورد خباب مرار می وردۀ اســت. ســالک در اینجا به مینی مییود ســلبان
ملب مم هم بدون واکم  تواند باشد،گونه که کشـور  بدون واکم نمی گوید: همانمی

خواهد که ســـلبان و همراه و تواند باشـــد، پس از محیوب وقیقی میو فرمانروا نمی
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 ماشـــماره سـی        
 25          ۸۹ستان پاییز و زم 

 ک باشد و واکم بر دلش شود.سیروسلوهمسفر او در راه طولانی  
 به کار بسته است:گونه را ایم سلبانرمز  عبار

 جملـه گفتنـد ایم زمـان در روزگار
 

 نیســت خالی هیچ شــهر از شــهریار 
 
 

ــاه نیســت   چون بود که املیم ما را ش
           

 را راه نیستبیش از ایم بی شـاه بودن  
 ییــدگر را شــــایــد ار یــار  کنیم  

            
ــــاهی را طلــب   کــار  کنیمپــادش

ــاه    ــور بود بی پادش  زان که چون کش
         

 نـظم و ترتییی نمــانــد در ســـپــاه 
 (۰2۰ :۴1۸1 ،)عبار 

شـهریار نیست پس چرا سرزمیم ما  بدونهیچ شـهر  مرغان گفتند در ایم روزگار 
پادشـاه ندارد. بیش از ایم درست نیست که پادشاهی نداشته باشیم پس بیایید پادشاهی 

زیرا اگر سرزمینی بدون واکم و فرمانروا باشد در سپاه  ؛برا  کشـور خود انت اب کنیم
  پاشد.آید و لشیر از هم میبی نظمی به وجود می

هر  .اندبه کار گرفتهرمز ســلبان را به مینی ذات خداوند بار  تیالی  عباررباو  و 
ک گونه که ی گویند: هماناند و میتشییه کرده سرزمیمدو شـاعر ملب انسـان را به یک 

تواند بدون آورد پس ملب انســـان هم نمیســـرزمیم بدون واکم و ســـلبان دوام نمی
در پی یافتم پادشاهی هستند که بر ملیشان فرمانروایی کند و همراه و  فرمانروا باشد. لذا

ــلبان بر ملیش کند دیگر و  زمانی که ســالک خداوند را واکمهمدم آنان گردد، پس  س
  تواند به او آسییی برساند.ا  ندارد و کسی نمیدغدغه

 ضوء. ۴ـ۵ـ۱ـ۴

ــیاء  ــت. عیدالرزاق رییت اش ــنایی اس ــوء در لغت به مینی روش وق را نور ۀ با دیدض
گیرد. نامی از نور در مقاب  تارییی و ولمت مرار می .(۴۸1: ۴99۰ کاشـــانی،) نامدمی
ها  خدا  بزرگ اسـت که تجلی وق با نام واهر اسـت، یینی وجود واهر به صور نام

کند علوم مدنی پنهانی شده شود که فاش میهمه اجسـام. گاهی به هر چیز  اطلاق می
سازند. صوفیان وجود را نور لهی را که ماده و جسم را از ملب خارج میها  او افاضـه

اللَ هُ   یهَدِْ» فرماید:وق تیالی می .(۴۲92: ۴19۴ســـیید ، ) نامندو ولمت را عدم می
اءُیلنِوُرهِِ ممَْ  ــَ  ،کندیینی خداوند با نور خود هرکه را ب واهد هدایت می ؛(12: نور) «ش
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 محمدعلی الرباوی و منطق الطیر                    

 عطار نیشابوری                        2۹   
 شود.از نور، وارد الهی اسـت که در عالم هستی بر ملب انسان عار  وارد می مقصـود 

تواند به نور خدا برســد، که در ایم صــورت، انوار انســان با طی مراو  و مراتیی می
 کند.ها  آنان را روشم میتابد و دلخداوند  به محیان می

 گیرد:را به کار می اینچنیم رمز ضوء منبق الورد در سرودۀ رباو 
 آه یا بلُیلُاً .... فَ ذُنی إلی الوردۀ...

 یب دمیغلائلها بله فرَشُ َ ،یوأیَیِ یال  وَءِ نَ ل یوشاهدَتَ ف
 (۰۱، 1ج: ۴9۸2، الرباو ) روَمتَهاَ و رضاَه ۀبسحَابَ یو مِنُعسَاها تبَُ

تو در نور و روشــنایی، درخت ن   و بیشــه و  اگر گ  بیر...ســو  به. مرا با خود ترجمه: ا  عندلیب..
امید است با ابر رومتش مرا در بر  ی کم.پاشآببا خون سوزان و آتشینم دید ، آسترها  آن را جنگ  مرا 

 بگیرد.

که و  را در ایم راه راهنمایی کند و به  خواهدبلی  که راهنما  اوست میاز سالک 
را با عشـــق الهی دمســـاز کند تا  افیار و  ،را دید گویـد اگر در نور، وجودشاو می

 امید دارد رومت خداوند شام  والش شود زیرا ؛وجاب بیم او و خداوند از بیم برود
 کشد:گونه به تصویر میایم عبارایم نماد را  و نور خداوند او را بپوشاند.
 تــذور دوربیممـروـیــا ا  خــوش

           
 چشـــمــۀ دل غــرق بحرِ نور بییم 

 زیم چــاه ولمــانی برآرخویش را  
           

 ســـر ز شـــوق عرش رومانی برآر 
 همچو یوســف بگذر از زندان و چاه 

        
 تا شـــو  در مصـــر عزت پادشـــاه 

 (۰2۴: ۴1۸1، )عبار 
اندیش در نظر گرفته است و از تذور را استیاره از یک انسان دور عباردر ایم بیت 

ــود.خواهد که دلش را در دریا  نور غرق او می ــیار ش به او  کند تا وقیقت برایش آش
خودت را از ایم ولمت دنیا  ،ا گوید ا  مرغ زییا که در میان ولمت گرفتار شـــدهمی

بیرون بیاور و خود را به عرش رومانی برسان. همچون یوسف از زندان و چاه بگذر تا 
 .در مصر عزت یابی و پادشاه شو 

هر دو شاعر به یک منظور از نماد نور  است کهه مسـئلها القاگر ایم ی نمونهسـنجهم   
ند تا به وقیقت نور بروســو  به انایم اســت که ســالیها آن اند و هد اســتفاده کرده
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 ماشـــماره سـی        
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گذارد بباید مدم در راه  سالک برا  رسیدن به کنه ذات الهی دو آن. از نظر مبلق برسند 
نور  را در مقاب  خود در آن زمان  ،پیش دارد طی کند که در را الییور و راه صـــیب

کند با گذشتم از آن مسیر دشوار به آن نور، که تجلی ذات خداوند بیند که سـیی میمی
هایشان مرار گرفته است به وقیقت مبلق آن نور که در دلۀ واسببرسـد، پس به اسـت
 رسند.می

 طریق  .۴ـ۵ـ۱ـ۴

خاص سالییم در راه خدا  تیالی است که مشتم  بر اعمال و ریاضات و  سیرۀطریق، 

در طریقت هرچه کنند برا  رضا  او کنند، اید خاص و تمام اویام شرییت است. عق
و  ۰۸9، 7ج: ۴1۸۰گوهریم، ) نیاشــد  و  جز رضــاهو مقصــود ایشــان در دو عالم ب

ــم خدا  تیالی و اویام .(۰9۲ ــت از مراس ــبلاح اه  وقیقت عیارت اس  طریق در اص
ه خصت باع  ومفپیرو  از ر زیرااو که در آن رخصت جایز نیست؛  تیلیفی مشـروعۀ

  .(۴۴9: ۴۱۴1جرجانی، ) و فترت در راه شود
ــت و ایم طریق در  ــوفیان پیدا کردن ایم راه از واجیات اس ــه آنیه از نظر ص خلاص

جو کرد، بلیه طریق وق وو یا در بهشت و سرا  دیگر نیاید جست هازمیم ها وآسمان
جو کنند نه در جا  ودر دل و باطم خلق اسـت و طالیان خدا او را باید در خود جست

 دیگر تا دچار گمراهی و بیراهی نشوند.
 سراید:می منبق الوردگونه که رباو  در  همان

 رتَ الب رَیقَالقفَرَ أنتَ خیََآه یا بلُیلُاً یمَ رَُ الجمَرَ و 
 (۰۱، 1ج: ۴9۸2، الرباو ) فی الصقَیع الب رَیقُ إلیها طوی ٌ ۀٍفَ ذُنی إلی ورَد

ــوزان ترجمه: ا  عندلییی که  ، تو ایم راه را آزموده یکنیم یخشــک را ط  و صــحراآتش س

 که راه بس طولانی است. بیر در ی یندان گلیسو  بهمرا با خودت  ، ا
خواهد در راه رسیدن به وق او را می و رود و از بلی  میسـو  بهدر اینجا شـاعر 

بلی   یراز ؛جویدکمک کند تا بتواند به ذات بار  تیالی برسد. و  از بلی  راهنمایی می
 د:سرایگونه میایمنیز  عباردانست. و خم آن را می در ایم راه مرار گرفته بود و پیچ

 دریا در ره استبس که خشیی بس که 
           

 تـا نپنـدار  کـه راهی کوته اســـت 
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ــت     هـ در و  باخت جان، از خود برس  هرک

        
 در ره جـانـان ز نیک و بد برســـت 

 (۰2۱: ۴1۸1 ،)عبار 
هرکسی که در راه خداوند جان  دکنگوید و بیان میشـاعر از سـ تی راه سـ م می

یینی اگر کسی بتواند راه  و ضرر نیست؛ دهد، دیگر به فیر سـودخودش را از دسـت ب
 بیند.که جز خدا را نمی رسدک را بیاید به جایی میسیروسلو
ت. سرواند که سالک با آن روبههر دو شـاعر ابتدا از س تی راه س م گفتهوامع  در
سـفر س م گفته که بر سر راه هم خشیی و هم دریا  خود از ناملایمات ۀبه شـیو عبار

   نیز س تی و طولان بودن راه را. رباوطولانی است س ت بسیار یینی راه ؛وجود دارد
 طوی  و صـــحرا  خشـــک() القفر آتش ســـوزان(،) ن کلماتی همچون جمربا آورد

ــلوب ۀ کند. نیتبیان میطولانی( ) ــ تی راه از اس ــاعر برا  بیان س دیگر اینیه هر دو ش
ا آوردن ب عباراند تا ذهم خواننده را نســیت به آن بیشــتر جلب کنند. ت ــاد بهره گرفته

 آتش سوزان( در مقاب  صقیع) رباو  با آورردن کلمات جمرکلمات دریا و خشـیی و 
 قمنظور ایم دو شاعر از طرییابیم میاند. در انتها دری یندان( از ایم اسلوب بهره گرفته)

به شــود و دیگر محو میخداوند مدم بگذارد در او  راه که در ایم بوده اســت که کســی
، دیگر چیز  برا  و  بامی در ایم صـــورت کند.نمیچیز  جز همیم هد  والا فیر 

ها را به جان خریده تا به که تمام ســـ تیش باشـــد جز خداوند چراماند که با ارزنمی
 ذات بار  تیالی برسد.

 منظومه دو یهاتفاوت .۲ـ۴

ــ یقیات تبییاز آنجا که ادب ایم  ۀادام در ،پردازدیز میان دو اثر نیم  هاتفاوت یبه بررس
  .شودیپرداخته م مورد بح  منظومهان دو یم  هااز تفاوت یبه برخ نوشتار

 انتخاب پیر و راهنما .۱ـ۲ـ۴

 شود:گونه تأوی  میرباو  ایمپیر و راهنما نزد 
 ...آه یا بلُیلُاً 

 (۰۱ ،1ج :۴9۸2الرباو ، ) ...فی الصقَیع ۀفَ ذُنی إلی ورَدأنتَ خیَرَتَ الب رَیقَ 
ــو  به ا  و از آن خیر دار . مرا با خودت، تو ایم راه را پیمودهعندلیب: ا  ترجمه گلی در س
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 .بیر ی یندان 

خواهد از ایم ، بلی  نقش رهیر و راهنما را به عهده دارد. شـــاعر میمنبق الورددر 
خواهد که او را در رســـیدن به به همیم خاطر از بلی  میعالم به جایی دور ســفر کند 

ه بمدم گذاشـته بود و نسیت ک سـیروسـلوبلی  در راه  ؛ زیرامحیوب( یار  دهد) وردۀ
خواهد با بلی  همراه شود تا به می شـاعر ایم مسـیر آگاهی داشـت، پس به همیم دلی 

 وقیقت مبلق دست پیدا کند.
ت از اجتماع مرغان و مجمع ساختم عیارت اس، طرح اصـلی داستان منبق البیردر 

ودند زیرا میتقد ب کند؛ها فرمانروایی آن ی که برن برا  برگزیدن و پیدا کردن پادشـــاهآ
 زدخیپا می که بدون پادشاه زندگی کردن بسیار س ت خواهد بود. در آن جمع هدهد به

یرفی سلبنت مۀ شـایستکند و سـیمرغ را سـلیمان پیامیر میرفی میۀ و خود را فرسـتاد
ها آن آورند ولی هدهد به هریک ازآن زمـان هرکـدام از مرغان عذر  می کنـد. درمی

ند و گزینپیشوا برمی عنوانبهدهد. تا بدیم صورت مرغان، هدهد را جوابی شـایسته می
 ۰۱7: ۴1۸۸فروزانفر، ) کندکند و مدارج طلب را بازگو میایی میمرا راهنها آن هدهد

 :شوداینچنیم واهر می عبارۀ ایم نماد در سرود .(۰۱۸ و
 شـــدهمرویـا ا  هـدهـد هاد 

            
 در وقیقت پیک هر واد  شـــده 

 
 

 ا  به سـرود صیا سیر تو خوش
            

ــلیمان    تو خوش منبق البیرتا س
 صـــاوب ســـر  ســـلیمان آمد    

           
 از تــفــاخر تــاجور زان آمــد  

 ( ۰29: ۴1۸1، )عبار 
هده ع سیمرغ را برسو  بههدهد، راهنمایی رهیر  مرغان  منبق البیردر  نتیجه اینیه

خدا راه پیدا کرده است. پس سو  بهگیرد. هدهد، نماد یک انسـان صـوفی است که می
ــت تا مرغان را  نقش هاد  و رهیر را بر منبق البیرگونه که هدهد در  همان عهده داش
 ، بلی  نقش رهیر و راهنما را به عهده دارد.منبق الوردسیمرغ برساند، در سو  به
 نماد بلبل و گل  کاربست .۲ـ۲ـ۴

ــتفاده کردهنماد عنوانبهرباو  از نماد بلی  و گ  و  عبار اند ولی در هر ها  عارفانه اس
 اند.ها برا  م مون خاصی به کار گرفته شدههرکدام ایم نماد سروده

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
-e

rf
an

i.k
as

ha
nu

.a
c.

ir 
at

 9
:5

9 
+

03
30

 o
n 

S
un

da
y 

Ja
nu

ar
y 

24
th

 2
02

1

http://s-erfani.kashanu.ac.ir/article-1-1662-fa.html


 
 
 

 

 سنجی سرودۀ منطق الوردهم                       
 محمدعلی الرباوی و منطق الطیر                    

 عطار نیشابوری                        20   
 کشد:گونه به تصویر میگ  و بلی  را ایم رباو  نماد 

 ....آه یا بلُیلُاً
 فی الصقَیع الب رَیقُ إلیها طوی ٌ  ۀفَ ذُنی إلی ورَد

 فإن أغرقَ القفرُ فلُیی و شاهدتَ فی ال  وُء ن لی
 و أییی فرشُ َ غلائلها بلهیب دمَی.

 (۰۱، 1ج: ۴9۸2، الرباو ) رومتها و رضِاها ۀعساعا تبُو مِنی بسحاب
گلی در ســـو  بها  و از آن خیر دار . مرا با خودت : ا  عندلیب، تو ایم راه را پیمودهترجمه

ــرزمیم بیی یندان بیر،  ــنایی، پس اگر آن س ــتی مرا غرق کند و تو در نور و روش آب و علف کش

ی کم. پاشآببا خون سـوزان و آتشـینم  دید ، آسـترها  آن رادرخت ن   و بیشـه و جنگ  مرا 
 است با ابر رومت و عنایتش مرا در بر بگیرد.امید 

تریم رکم طریقت به شــمار عشــقی که مهم عشــق راســتیم دلالت دارد؛ بلی ، برنماد 
 «کندرود و تنها انســان کام  که مراتب ترمی و تیام  را پیموده اســت، آن را درک میمی
 رمز  از انسانی است که گفتیم بلی  که میلاً گونه همان .(۴۱1: ۴192 پور،سیفی و وسم)

مدم گذاشته و توانسته در ایم راه موفق شود. پس در اینجا راهنما و  کسیروسلودر مسیر 
ها  سفر عیور از س تی که شـاعر از او خواسـت تا و  را همراهی کند هدایتگر اسـت،

 شاید ابر رومت و رضا  خداوند شام  والش شود. تا برسد، وردۀکند و به 
را برا  ذات خداوند  به کار گرفته  ۀوردربـاو  رمز اســـت کـه  گفتنیهمچنیم  
 گوید:در ادامه می است.

 ...المقَصوره فی هوَدجَها الوهَ اَج أی تَهُایا ۀ أی تها الوردَ
: ۴9۸2،  الرباو) البیرأشجارُ ضلُوُعی بنظام یأسرُ ألیابَ  لتِنَیمَفیَونی أنتِ السـلبانَ 

 .(۰۱، 1ج
پس تو ســلبان مم باش تا  ا  پرنور هســتی.نشــینی و الان در کجاوهترجمه: ا  گ  که کاخ

ان را ها  منظمی، خوش منظر و زییا شود و پوست نرم و نازک پرندگها  وجودم با رشـتهدرخت

   بیاورد.به اسارت در

را به مینا  محیوب وقیقی به کار برده است و آن را مورد خباب  وردۀشاعر، رمز 
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ــو،دهد و میمرار می  ــتی بیا و مییود و محیوب مم ش  گوید: ا  محیوبی که در نور هس
گوید زمانی که محیوب مم شو  افیارم به آورده و میبه مینی افیار نیز  اشجار را و 
ــت ــت آیند. و نظم درمی ۀرش ــاه اس  الکمخواهد که پس از گ  می ملیش بدون پادش

 ملیش شود.
ان از می» که بدیم صـــورت به کار رفته اســـت منبق البیر گ  و بلی  در رمز ولی

ــته  ــت که وق تیالی را در مظاهر جمالی او پرندگان بلی  مظهر آن دس ــوفیان اس از ص
بینند و نظربازند. برا  ایم دسته از سالیان عیور از ایم مظاهر و رسیدن به ذات وق می
همچنیم بلی  نمودار مردمی  .(۴7۱ :۴1۸1 ،عبار) «نـاممیم و دشـــوار اســـت امر 
  .(۱9: ۴171زاده، اشر نک: ) پرست استجمال

 گوید:میسروده در ایم  عبارگونه که  همان
ــاغ عشـــق   مرویــا ا  عنــدلیــب ب

            

 ناله کم خوش خوش ز درد و داغ عشــق 

ــنــال از درد دل داوودوار      خــوش ب
           

 نثارتـا کننـدت هر نفس صـــد جـان 
 
 

ــــا  ولق  داوود  بــه مینی برگش
              

 خــلق را از لحم خلقــت رهنمــا  
 چنــد پیونــد  ز ره بر نفس شـــوم 

              
 همچو داوود آهم خود کم چو موم 

 گر شـــود ایم آهنــت چون موم نرم      
        

ــق چون داوود گرم  ــو  در عش  تو ش
 
 

 (۰2۴ :۴1۸1 ،)عبار
وار ناله ا  بلی  از درد دل خود داوودگوید: دهد و میشاعر بلی  را خباب مرار می

ی ک کم و صـدا  زییایت که همچون صـدا  داوود پیامیر زییاسـت، بر مردم بگشا. تا
اســـت،  همچون آهم که خواهی بر نفس خودت زره بیند ؟ برخیز و نفس خود رامی

 .مانند موم نرم کم تا همانند داوود عاشق وامیی شو 
روایت آهم چون موم شدن را عارفانه به کار گرفته است و آهم زره را نماد   عبار

 و برا  نفس سـرکش به کار برده اسـت که باید با آتش شوق و ریاضت آن را نرم کرد
 ،کند، بدیم نحو آهم نفس را با ریاضت نرم کرد همچنان که زره را از خویش باز می

بلی   .(17۱ :۴171زاده، اشر ) رو خواهی شدچون داوود، در راه ایم عشق، گرم آنگاه
 کند:شروع به بهانه آوردن می
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 بلی  شـــیدا درآمد مســـت مســـت 
   

           

 وز کمال عشق، نه نیست، و نه هست... 
 گفت بر مم ختم شــد اســرار عشــق 

            
ـــب می   کنم تیرار عشـــقجملـه ش

 هــا پرخروش از مم بود گلســـتــان 
           

ــــاق جوش از مم بوددر دل    عش
 زانــک رازم در نــیــایــد هــریــیــی   

           
 شـــییراز بـلیــ  گــ  بــدانــد بی 

 مم چنان در عشـــق گ  مســـتغرمم 
            

 کـز وجـود خـویـش مــحو مبلقم 
 در سرم از عشق گ  سودا بس است 

           
 زانـک مبلوبم گ  رعنا بس اســـت 

        (۰22: ۴1۸1 ،)عبار 
دارم چون فقط گ ، راز بلی  را مشــغول می گوید: مم دل خویش را به گ بلی  می

 منبق البیرگ  در  کند.داند و همیم که گ ، میشـوق مم است برا  مم کفایت میمی
شــد و بلی  را به خاطر گ  سرزنش تنها یک تصـویر بود و عمرش از بهار بیشـتر نمی

شق ع زمانی که بلی ، شد و تاشمرده میکردند چون گ  در آنجا ییی از موانع سفر می
 راموش نیرد نتوانست به سفر برود.گ  را ف

ــامیم متفاوتی  ،منظومه دو در ایم نتیجه اینیه ــاعران نماد بلی  و گ  را برا  م  ش
ــالک منبق البیردر  عبار اند؛آورده ــق زمینی دل خوش  بلی  را نماد یک س که به عش

ــت ــیدن به وقیقت مبلق میاز موانع  و گ  را ییی کرده اس ــورتی که آوردرس . در ص
به  را گ () وردۀو پر ماجرا پیر و مرشد ایم سفر  عنوانبهبلی  را  منبق الوردرباو  در 

  است. محیوب وقیقی آوردهمینی 
 هدف عنوانبهتعداد نماد و  تعداد مسافر .۳ـ۲ـ۴

از و بها آن سـالک در نظر گرفته شده که ییی از عنوانبهتنها دو مسـافر  منبق الورددر 
 ،جمع انیوهی از پرندگان منبق البیردر داســـتان باشـــد ولی دیگر  خود شـــاعر می
 ارعب» د.نمانپرندگان بامی میۀ شوند و در انتها تنها سی مرغ از هممسـافران ایم راه می

ا ر منبق البیرانگیز وق، مثنو  شــگفتســو  بهبا هد  هدایت ســالیان اه  میرفت 
مرار عـالم کـه گـام در واد  میرفــت کنـد. او از هزاران هزار مرغـان بیریز  میطرح
را  انگیز از سیمرغرساند تا تصویر  خیالگذارند، سـی مرغ را به واد  فقر و فنا میمی

  .(۰۱و  ۰1: ۴1۸۱وثومیان، ) «در خویش بییند
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 ۀسالیان در مالب نماد پرنده بودند که هد  همۀ هم منبق البیردر  به عیارتی دیگر 
سالیان در مالب نماد پرنده و  ،منبق الورد. در صورتی که در آنان رسیدن به سیمرغ بود

 شود ایم است کهمشاهده می تفاوت دیگر  که در میان ایم دو منظومه .انسـان هسـتد
در نظر گرفته هد   عنوانبهآهو( را  گ  و) هوردۀ و غزالنماد  شــاعر دو منبق الورددر 

سیمرغ( در نظر ) یک نمادبا  ، شاعر هد  را تنهامنبق البیر صـورتی که در دراسـت. 
   .ه بودگرفت

 گیری نتیجه. ۵
دت و ارا ۀرباو ، بیان کیفیت وجود یا رسیدن سالک به درجو  عبارمقصـد وقیقی . ۴

  انماده کاربسترا با  نظر مفاهیم مورد ،که دو شاعر کمال استسو  بهورکت انسان 
 اند. بیان کردهبا زبان رمز  و  طیییی مث  گ ، بلی ، باز و...

آثــار ادبی عرفــانی جهــان مرار ۀ ، در زمرمنبق الوردو  منبق البیراز آنجــا کــه  .۰
 سفرۀ مایدروناز  اند وسروده شدهوقیقت مبلق  ارچوب کشفهچ هر دو در ،اندگرفته

 ند.اهکشف وقیقت بهره برد
ق منب ه اسـت که محتوا  درونی هر دو اثر ییی است؛مسـئل ایمبررسـی القاگر  .1
که منظور از سیمرغ، پادشاه وقیقی است و  سـیمرغ اسـتسـو  به، سـفر مرغان البیر
آهو و بلی  است که سو  بهسفر  منبق الوردو  رودرمز  از خداوند به کار می عنوانبه

 وقیقت مبلق است.منظور از ایم دو نماد، همان 
ــاعر در هر  .۱ ــرودهدو ش ــان از نمادها  متفاوتیس ــد و راهنما  عنوانبه هایش مرش
وقیقت است ولی در ســو  به، هدهد راهنما  مرغان منبق البیردر  اند،فاده کردهاسـت

 ، بلی  ایم نقش را به عهده دارد.منبق الورد
ی  بل منبق البیردر  دارد؛ تفاوت وجود منظومه نماد بلی  در دو کارگیر بـهدر  .2

وق امر  ناممیم و دشوار است.  ذاتپرست است که رسیدن آنان به نماد مردم جمال
ــت که ایم در ــاعر از او منبق الوردبلی  در  والی اس ــت که ش ، راهنما و هدایتگر اس
 را در رسیدن به خداوند یار  دهد. و خواهد می
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 محمدعلی الرباوی و منطق الطیر                    

 عطار نیشابوری                        2۸   
 لبیرمنبق او  منبق الوردها  میان تفاوت، ییی دیگر از نماد گ کاربست متفاوت  .2 

ه شمار بک سیروسلوق زمینی است و ییی از موانع گ  نماد یک عش،منبق البیراست؛ در 
  ، نماد  از وقیقت و رسیدن به کمال است.منبق الوردکه گ  در دروالی رود،می
ــت پنهان منبق الورد لا در لابه منبق البیر هایی ازگهربه تحقیق باید گفت  .7 ؛ اس

 عبارۀ از عنوان منظوم بردار  واضـــحیرباو  گرتهۀ منظومـاز همـان ابتـدا در عنوان 
نبق م نمادهایی مث  باز و بلی  و گ  از کارگیر بههمچنیم در  رباو  باشــد.هویدا می

 جوید. سود می البیر
سالیی در نظر گرفتند که هنوز به ۀ منزلهر دو شاعر باز را بهفرجام سـ م اینیه  .۸
 ند،کها  خود را دنیال میو کسی است که امیال و خواستهک وارد نشده سیروسلوعالم 

الوصول گذشت و تربیت شد، آن زمان ک و مراو  صیبسـیروسلواما ومتی از مدارج 
 رسد.شود و به وقیقت مبلق میخواست او به خواست خداوند تیدی  می

 منابع 
 کریم.مرآن  −

 ، تهران: اساطیر.نیشابور  عبارتجلی رمز و روایت در شیر  ،(۴171) زاده، رضااشر  −

ــیم بم اومد − ــف الالفاظ(، ۴177) الفتی تیریز ، وس ــف اللحاظ فی کش ــبلاوات ) رش فرهنگ اص
 ، تصحیح و توضیح نجیب مای  هرو ، تهران: مولی.استیار  صوفیه(

 ، تهران: دانشگاه پیام نور.تصو میانی عرفان و  (،۴1۴7) انصار ، ماسم −

   .التنویر داربیروت: ، واهرۀ الشیر المیاصر فی المغرب ،(۴9۸2) بنیس، محمد −

 .۴۱ ارۀمش ،انجمم ایرانی زبان و ادبیات عربی، «نظریه ادبیات تبییقی اسلامی» ،(۴1۸9) پروینی، خلی  −

 ، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.ها  رمز  در ادب فارسیرمز و داستان ،(۴1۸1) پورنامداریان، تقی −

 تحقیق و دارسۀ محمدصدیق المنشاو ، دارالف یلۀ. ،میجم التیریفات ،(۴۱۴1) جرجانی، علی بم محمد −
 (، مصاویه با شاعر محمد علی الرباو .۴۴/۰۲۴۸وسینی فارسانی، سیده محیوبه ) −
 ، بیروت: دار المسیرۀ. هالثانی، البییۀ همیجم مصبلحات الصوفی(، ق۴۱۲7 /م۴9۸7) الحفنی، عیدالمنیم −

 ، میتیۀ غریب. الأدب فی التراث الصوفید.ت(، ) محمد عیدالمنیم خفاجی، −

ــامه، محمد − ــی أبوأس ــندباد المغربی() ات فیئمرایا، مرا ،(۰۲۴2) دخیس  محمدعلی، مم میابدات الس
 ول، وزارۀ الثقافۀ المغربیۀ.اال الرباو ، الجزء

 وزارۀ الثقافۀ المغربیۀ. ،ۀعمال الیاملأال ۀمجموع ،(۴9۸2) محمدعلیالرباو ،  −

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
-e

rf
an

i.k
as

ha
nu

.a
c.

ir 
at

 9
:5

9 
+

03
30

 o
n 

S
un

da
y 

Ja
nu

ar
y 

24
th

 2
02

1

http://s-erfani.kashanu.ac.ir/article-1-1662-fa.html


  
 
 

 مطالعات عرفانی 
 ماشـــماره سـی        
 05          ۸۹ستان پاییز و زم 

 ، مقدمه وسم الغرفی، الجزءمجموعۀ الأعمال الیاملۀ(، ۰۲۲9 إلی ینایر۰2/۴۰/۴99۸ )مم ـــــــــــ − 
 .وزارۀ الثقافۀ المغربیۀالرابع، 

 ، تهران: سمت.۰چ میانی عرفان نظر ، ،(۴1۸۸) رویمیان، سیید −

ــابور ) دریا  جان ،(۴1۸7) ریتر، هلموت − ــیخ فریدالدیم نیش ــیر  در آراء و اووال ش  ۀ، ترجم(س
 المللی المهد . تهران: انتشارات بیم خویی و مهرآفاق باییور ،عیاب زریاب 

 مجموعه مقالات(، تهران: سروش.) اسبوره و رمز ،(۴17۱) ستار ، جلال −

 ، تهران: زوار.عربیاوات عرفانی با تییه بر آثار ابمفرهنگ جامع اصبل (،۴19۴) باباسیید ، گ  −

ــم − ــم و وس ــیفی، محس ــیدۀ » (،۴192) پور، مهوشس بیائیه إلی وافظ »نمادپرداز  عرفانی در مص
نی و ادبیات عرفا ۀ، فصـــلنام«پذیر  از وافظ تأثیرســـروده عیدالوهاب بیاتی با نگاهی به « شـــیراز 
 .۴2۸ـ۴۰9 ،۱۸ ماره، ششناختیاسبوره

سینا ۀ عرفانی عینیه ابمبررسی تبییقی دو مصید»(، ۴19۴مفرد نیاسر ، فاطمه )لبفی سیفی، محسم و −
 .۴2۸ـ۴۱۲ ،۸شمارۀ  ،لسان مییم، فصلنامه «نسیب عری ه و علی طریق إرم

بررسی تبییقی مراو  سلوک در منبق البیر عبار »(، ۴19۰صـادمی شهپر، علی و صادمی شهپر، رضا ) −
 .۴2۸ـ۴1۲، 1۴ ۀ، شمارال نهم، سشناختیرفانی و اسبورهادبیات ع، فصلنامه «ها  پاتنجلیو یوگاستره

، مقدمه، تصـــحیح و تیلیقات محمدرضـــا منبق البیر ،(۴1۸1) الدیم محمد بم ابراهیم، فریدعبار −
 شفییی کدکنی، تهران: س م.

 عبارشـــرح اووال و نقـد و تحلیـ  آثار شـــیخ فریدالدیم محمد  ،(۴1۸۸) الزمـانفروزانفر، بـدیع −
 زوار. نیشابور ، تهران:

، تحقیق و تقدیم و تیلیق عیدالیال همیجم اصبلاوات الصوفی(، ق۴۱۴1 /م۴99۰) کاشانی، عیدالرزاق −
 شاهیم: دارالمنار.

 ، تهران: انتشارات زوار.۴چ ،شرح اصبلاوات تصو  ،(۴1۸۲) گوهریم، سید صادق −

ها  بشـر وافی صوفی عبار در یادداشـت منبق البیربازتاب » ،(۴19۲) میرزایی، فرامرز و همیاران −
 .۴۱7ـ۴۰۸، 2، پیاپی۰مارۀ ش ،۰ورۀ ، دها  زبان و ادبیات تبییقیپژوهش، فصلنامه «صلاح عیدالصیور

 هاد  نظر  منظم، تهران. رجمۀ، تادبیات تبییقی (،۴191) ندا، طه −

D ، تهران: امیرکییر.۴، چعبار منبق البیر شرح راز (،۴1۸۱) وثومیان، بهروز −
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